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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ جون ٠٧

  !در پناه خدا باشيد، آقای ولی محمد آريا
  قسمت دوم

 در آب کردن، سوختاندن،پارچه پارچه اره با وسائل ترسناک و گوناگون شکنجه نمودن، با به ھر گونه ای که بينديشيم، 

سلب کردن بر اساس خواست و  تبعيد نمودن، حق و آزادی ھای طبيعی و سياسی ـ اجتماعی انسان ھا را خفه ساختن،

  .  در اروپا به مثابۀ يک واقعيت غيرقابل انکار وجود داشت،ھدايت ارباب کليسا

می ابق به تعاليم خدائی که تصور نامعقول، ناپسنديده و وحشيانه به دستور کليسا ـ به حق يا به ناحق ـ مطھمۀ اين اعمال

  .مورد گناه کاران خواستۀ او می باشد، اجراء می شدشد خدای مسيحيت است و اجرای ھمين گونه اعمال در 

ی مانند الکساندر گرھام ئدر مقابل اين ھا کسانی که به انسان و به حقوق و آزادی ھای او احترام می گذاشتند، انسان ھا

 و بل و نيکولای تسلا و توماس اديسون و ايساک نيوتون و آلبرت انيشتاين و چارلز رابرت داروين و لوئی پاستور

 که کار بودند که کار ھای ارزنده ای، به خصوص گروه دوم... مونتسکيو و روسو و ولتر و کانت و نيچه و دوکولانژ و

 و آزادی ھای فردی و مردم زمينۀ خردگرائی و منطق و فلسفه و انسان گرائی و حقوقرزش در اھای ماندگار و با

  . برای بشريت انجام دادندسالاری

و اين کار را يک کار معقول، .  باشد، قضاوت جداگانه نموده امبايد اين دو دسته، ھمانطور که من در مورد ھر يک از

ول و معقول آن را ؤکاری که بيگمان ميليون ھا انسان آزادانديش و محقق و مس. انسانی، بجا، پسنديده و منصفانه می دانم

 دينداری، نيروی سائقۀ احساسات دينی شان بر خصوص کليسا و دين وانند؛ غير از کسانی که، البته در صحيح می د

  . قضاوت ھای منصفانه و انسانی و معقول آن ھا غلبۀ سنگين دارد

 برخورد ھا است، آقای آريا عزيز، نه به دليل  انسان ھا و دوگون بودن انديشه ھا ودوگونه ديدن من برای دوگونه بودن

  !!آشفتگی در ذھن من

با تجربۀ بزرگان ! ای بيش نيست" بيراھه" می کنيد که راھی که رفته ايد يا می رويد ــ خوب است که بالاخره اعتراف

ُگفته اند که اول اندازه بگير، بعد ببرما  به ھميشه چنين سخنان خوب را آويزۀ گوش شان انسان ھای باھوش و با تجر. ِ

  .می کنند

از .  متوجه مطلب بوده ام،ترم و آقای بارزــ خلاف آنچه شما عزيز فکر می کنيد، من از شروع بحث ميان شما مح

. نوشته ھای من به خوبی پيداست که من در ارتباط آنچه ميان شما دو محترم جريان داشت، حرفی بر زبان نياورده ام

ًتنھا چيزی که از آن بحث برداشته ام، يکی پنداشتن خدای اسپينوزا و خدای اديان بود، که برای من بنابر دلائلی که قبلا 
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حقيقت؛ يعنی اين که خدای مخلوق و پروردۀ .  چون اين حرف حقيقت ندارد؟چرا.  قابل قبول نبود،کش شده استشپي

  .  ھيچ شباھتی باھم ندارند،ی يک نظر به استثنا،دستگاه دين با خدای مخلوق و پروردۀ آن فيلسوف

 د، اما درد من درد حق و حقيقت ديدن وشما به حرف ھای من اعتناء نمی کنيد، چون درد ھا و دغدغه ھای ديگر داري

برای شما زيستن بدون ھواداری .  داريدنيد، که از آن جامعه توقعاتیشما در جامعه ای زندگی می ک.  گفتن استحقيقت

  . ًجامعه شايد مقدر نباشد، ولی برای من زيستن بدون تقبل کلام حق، اصلا مقدور نمی باشد

ه کنم، زيرا ھرخم و پيچی را که طی نموده ام به خوبی مشاھده کرده و تمام جزئيات ــ من عادت ندارم زياد به عقب نگا

  . رو می شوم تطبيق و قياس نموده به پيش می رومه  با آنچه روب ای تازهۀرحلآن را به خاطر سپرده ام و آن را در ھر م

ًبناء . ه انسان از قافله به عقب بمانددر جھان شتابان ما بار بار ايستادن و بار بار به عقب نگاه کردن سبب می شود ک

گوشه ای از حافظه را بايد به صفت دفترچۀ يادداشت ھا برای چيز ھای ضروری و استفاده در وقت نياز اختصاص داد 

در رشتۀ ادبيات ضرب المثل آتی به زبان انگليسی از زمان تحصيل .  بی وقفه به پيش رفت با چشم ھا و گوش ھای بازو

 A rolling   .:   اولين صفحۀ کتاب ذھن من جا دارد در ارزشمند به عنوان رھنمودیه روز تا امروزسی انگليزبانو 

stone gathers no moss    

را طی کرده اند، می دانند و مفھوم  بدون ارزيابی سخن ، کسانی که مراحل تقليد و شنيدن"اغفال ورزی"ــ در رابطه با 

شما ھم اگر کمی به انديشيدن عميق و مستقل عادت می . کسی را ندارم"  زدنبه زمين"که من ھدف اغفال گری يا 

بودن در صورتی که " نامتناھی"عجيب به " باور"و " اصل ناھمخوانی"ًداشتيد، می پذيرفتيد که مثلا سؤال من در مورد 

و به درستی و نادرستی باوری که ھزاره ھا وجود داشته و کسی . نيز معتقد ھستيم، چقدر واھی و سست است" عدم"به 

خواست من، در واقع، باز کردن اين نوع گره ھا است، نه مانند .  توجه نکرده است وجود داردآنابھامی که در 

  ! سياه را سپيد و سپيد را سياه نشان دادنبا بازی با کلماتسوفسطائيان 

 به اين نکته اشاره و تأکيد داشته ھای پيشين،، بر بنياد نتيجه گيری من از آغاز سخن. ــ بحث شما با آقای بارز شروع شد

شناس وشته ام، آنھم چون شما وی را خدااين سخن را با شناختی که از خدای اديان داشتم ن. ام که اسپينوزا خداشناس نبود

نوزا اسپي. نوشتم که خدا شناس دانستن اسپينوزا از نظر يک مسلمان، که شما محترم باشيد، قابل دقت است. معرفی کرديد

برای يک مسلمان خدای اسپينوزا نمی تواند جای خدای او . خداشناس بود، اما خدای وی صفاوت خدای اديان را نداشت

 کور و يک بحث گنگ وظيفۀ ھر هباز کردن يک گر. به اين فکر نکنيد که من يک انسان متدين ھستم يا نيستم. را بگيرد

  .انسانی است که می تواند آن گره را باز کند

. ن پيش از آن می دانستم که اسپينوزا به خدائی که خود از راه انديشه ھای مستقل و آزاد به او رسيده است، باور داردم

از نامتناھی بودن خدای اسپينوزا . ولی بحث در اين جا بر سر يکی بودن و يکی نبودن خدای اسيپنوزا با خدای دين است

آيا شما سائر صفات خدای دين اسلام را در وجود خدای اسپينوزا سراغ و خدای دين اسلام به طور مثال که بگذريم، 

  گرفته می توانيد؟ 

 دين اسلام، که قرآن و حديث است، يک به  زبان اسپينوزا و از ديد ولد، آن را با دلائل و زبان خود، با دلائياگر می توان

يد بپذيريم که خدای اسپينوزا و خدای دين يکی وقتی چنين چيزی ممکن نباشد، با. يک به عنوان حجت و سند ارائه کنيد

فراموش نکنيد که با انکار يک صفت از کمابيش دو صد صفت خدای دين اسلام انسان مسلمان ديگر مسلمان . نيست

  !باقی نمی ماند

وائی د، با ھمنًپس اين گفتۀ شما محترم که من قبلا او را بيخدا معرفی کرده و بعد از اين که آقای بارز چيز ھائی نوشته ان

  . محض است و بھتان او را باخدا خوانده ام، کذببا ايشان از نظر قبلی خويش عدول نموده و
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وقتی آقای سديد در ھمنوائی با آقای بارز ديد که اين شاھد خدانشناسی ايشان، خداشناس است، با چرخشی در "ــ 
  ..."استدلال

  :جناب آريای عزيز

سند و . از ھوا گز نکنيد. که من در کجا نوشته ام که اسپينوزا خداشناس نبودعرض کردم که با سند ثابت کنيد  .١

  !مدرک؛ آريای عزيز

در اين مورد ھم سخن تان . من می ناميد، شاھد آورده ام" خدانشناسی"من در کجا اسينوزا را برای آنچه شما  .٢

 !بی پايه است؛ مانند سائر سخنان تان

. نتيجه گرفته ايد که من خدانشناس ھستم" نمی دانم"شما محترم از ترکيب از ھمه مھمتر، با کدام دليل و منطق  .٣

عرفی می کند، با صراحت باور يا تصوری را که در مورد خدا کسی که خود را خداشناس يا خدانشناس م

ً  را کسی ھيچ وقت منطقا"نمی دانم" تنھا. دارد، اگر از ناحيه ای نگرانی يا ھراس نداشته باشد، ابراز می کند

شما محترم از بيرون به خانه : اين سخن را با مثالی توضيح می کنم. حمل بر رد يا قبول يک نظر نمی کند

 و بعد از اين که شما يک پياله چای يا قھوه را عد از گذشت يکی ـ دو ساعتمادر بچه ھا ب. تشريف می آوريد

ه شنيده ام امروز صبح در ھمسايگی محترم می گويند ک به شما نوش جان کرديد و کمی رفع خستگی نموديد،

ً، چون واقعا از اين موضوع ."نمی دانم: "شما عزيز در جواب می گوئيد. ھای ما طفلکی را موتر زده است

می توانيم چنين استنباط کنيم که شما عزيز منکر چنين حادثه " نمی دانم"ی اين ئحال، از کجا. بی خبر ھستيد

اما .  از بی خبری شما از وقوع حادثه است؛ نه از وقوع يا عدم وقوع آن حاکی محترمای شده ايد؟ جواب شما

بی احتياطی ) به دلائل عديده ای باور شما نزديک به اين است که چنين حادثه ای اتفاق افتاده است، زيرا اول

از ) امکان پيدا شدن عوارض تخنيکی در موتر وجود دارد؛ سوم) يکی از خصلت ھای کودکان است؛ دوم

امکان اين که چنين يک حادثه ای غم انگيز را ) ننده ھم می تواند بی احتياطی يا اشتباھی شده باشد و چھارمرا

 ـ حتی ساختن غم با آن، چون انسان ھا عادت به قصه پردازی. مردم از دل خود بسازند، خيلی کم است

 چيزی را به گوش خود شمای، تا رد صورت قطعی چيزی گفتن در چنين مو دارند، بهانگيزترين قصه ھا ـ

 کار  چون شما،د، برای يک انسان متعھد به گفتن حرف حق، خود نشنويد و با چشم ھای خود نبييھای

 . دشواری است

انم من را حمل بر انکار يا اقرار  به خصوص شما محترم با آن ھمه ھوش و فراست نبايد نمی د: خلاصۀ کلام 

 !ديگری اين کار را نمی کندکنيد؛ ھمان گونه که ھيچ انسان باھوش 

ھمين است عادت من . ــ بحث من برمبنای حرف ھائی ادامه پيدا کرده است، که شما محترم آن ھا را به ميان کشيده ايد

شما به . دھم يا چند مثال مورد کندوکاو قرار می  را وقتی قابل بحث باشند، با ارائۀ يککه ھر موضوع و ھر سخنی

: تمام بحث پيرامون يک نظر ادامه داشته است. چنين چيزی درست نيست. ن اشاره می کنيدوجود تناقضات درصحبت م

 از موسی يا مولانا و ماندلا و گاندی و ھيتلر يا قذافی و اگر در جريان بحث ذکری. سپينوزا با خدای دينتفاوت خدای ا

. مه به ھمان يک بحث مرتبط بوده استبه عمل آمده است، ھ... امين و کنفوسيوس و نانک و طالب و داعش يا خيام و

 ھمان يک مسأله پرداخته ام؛ ھدفمند و  و تشريحمن با ادای ھر کلمه در بحثی که با شما جريان پيدا کرد، به توضيح

 ! بدون تناقض

 يد،ًمطالعه کنيد، مطمئنا نتيجه ای غير از آنچه گرفته ااگر کمی نوشته ھا را با وسعت نظر و دقت، در يک فضای آرام 

  ! از آن خواھيد گرفت
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خواندن اين بحث به تمام " بحر طوفانی"، که شما آن را به من نسبت داده ايد، موافق نيستم؛ اما با "ھردم خيال"با کلمۀ ــ 

ھر کشتی در گل نشسته ای نمی تواند در آن غوص مرواريد ھای درشت و ناخدای بحری که . معنی موافق ھستم

  . درخشان حقيقت کند

شايد، ھمانگونه که دکارت باور داشت، ھمه را يکسان عقل داده باشد، ولی صيقل دادن عقل به دست خود انسان خدا، 

يکی پای آن را در زنجير افکار پوسيده و کھنه و مھمل می کند و جلو بالندگی و رشد آن را می گيرد و ديگری . است

 نه از بحری ھراس دارد و نه از طوفانی، مانند می پردازد؛و پالايش و ستايش آن عقل را نعمتی دانسته به آرايش 

  !ابوالعلاء معری که با ھمه نابينائی از صد ھا ھزار بينا، بيناتر بود

 ."در ترديد و مکافات اخروی، مبرھن و منطقی نمی دانم) اشاره به آقای بارز(چنانچه استدلال و برھان او را "ــ 

ای بارز است، اما من، به دليل اھميت بحث، می خواھم به اجازۀ شما محترم و ھرچند روی سخن در اينجا به طرف آق

  :محترم بارز صاحب به اين سخن بپردازم

 را، ، بدترين مکان برای مجازات اخرویسال ـ دو سال پيش، پاپ فرانسيس، رھبر فعلی کاتوليک ھای جھان، دوزخ

ر مردم ھا از آن سخن رفته است و عيسی مسيح نيز برای تنذي بار  ـ ھمچنان در قرآن ـ انجيل تورات وچيزی را که در

 نيز، به گونه ای پراکنده خيلی از روشنفکران دينی معاصر.  با صراحت کامل قصه و افسانه خواندبدان اشاره داشته بود

  . ان دين را به نحوی، با زبان صريح يا به تلويح و تمليح ترديد نموده اندنسخ

 يک شاعر نابينا، ولی روشن روان، يک انسان آگاه و متفکر واقعی و نترس و به تمام معنی يک ھزار سال پيش معری،

  .  از سخنان دين را ترديد نمودخبر از دين، بسا با

من زمانی مقاله ای نوشتم که طی آن سؤال شده بود که آيا خدا پيش از آن که انسان را بيافريند دوزخ را آفريده بود، يا 

توانائی خدا در اين مقاله من شکی به فعل وعلم و ! و چرا ھای چندی. خ را بيافرند انسان آفريده بودکه دوز پيش از آن

 برای ،ين مھربانیخدائی که در ح. ان در مورد خدا بوداين مقاله تنھا ترديد تفکرات نارسای انسھدف من در . رده امکن

ن را در رگ ھای انسان خشک می کند، چه رسد به  که تنھا تصور آن خوتنبيه انسان دوزخی را به وجود می آورد

  ! جائی را که انسان با ھمه سنگدلی اش برای دشمن خود ھم آرزو نمی کند.افتيدن در آن

ی روشن شدن من، اين مقاله را پيدا کنيد و بخوانيد، اگر خواستيد به سؤال ھائی که در آن وجود دارد جواب بگوئيد ـ برا

   ً!لطفا

با ترديد برخورد، می تواند دو حرف و به ھمين منوال حرف ھای ديگر آن نيز با ترديد ھم آن کتابی که يک حرف 

  . بربخورند

  . حقيقت و در واقعيت چيزی به وجود نمی آوردی دانيد يا نمی دانيد، تغييری در اين که شما اين سخن را منطقی م

يشمندان معاصر دينی جھان اسلام، گاھی با کلام صريح ًحقيقت اين است که مثلا آقای سروش، مانند تعداد ديگری از اند

 کسانی مانند طھطاوی  ھمانگونه کهره مکافات و مجازات را سخن بامايه نمی داند؛تعاو زمانی ھم با اشاره و ايجاز و اس

 و خواھان محدوديت می خيزند تعاليم صريح دين بر هعليکم و بيش يک صد سال قبل و عبده و قاسم امين مصری 

موضوعاتی مانند چند ھمسری، و ازدواج و طلاق و ارث و الغای قانون سنگسار و يک سلسله مسائل قوق مردان در ح

 فانون و شريعتی که از  عابد الجابری وديگر می گردند ـ دھه ھا قبل از نصر ابو زيد و طارق رمضان و شبستری و

د و خيابان را بر مسجد برای بودنش با خدايش ترجيح رفتن به مسجد به خاطر گم شدن بوت ھايش ابراز بيزاری می کن

  ... می دھد و
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او می . گار کندطارق رمضان، نواسۀ حسن البنای معروف، کسی بود که می خواست اسلام را با اروپائی بودن ساز

سيدن به بود که برای ررمضان به اين باور .  از بين ببردمی داد،خواست دوگانگيی که اسلام را در برابر غرب قرار

اين منظور بايد اصول اسلامی را از فرھنگ شکل گيری اوليۀ آن جدا ساخت، و آن را به واقعيت ھای فرھنگی اروپای 

  ). گزيده ای از آرای متفکران در باب اسلام، شريعت، دموکراسی و حقوق بشر"کتاب (غربی گره زد 

با واقعيت ھای فرھنگی اروپا  اوليه را ۀشکل گرفت، يعنی چه؟ و چه گونه آن فرھنگ  اسلام اوليۀۀفرھنگ شکل گرفت

نيد و ببينيد که ًد؟ شما محترم لطفا واقعيت ھای فرھنگی اروپائی مورد نظر رمضان را يک به يک توضيح کسازگار کر

ی  کدام يک به پای کدام يک بايد قربان.ن واقعيت ھا با اسلام سازگاری دارند، يا کجای آن واقعيت ھاکجای اسلام با آ

  شود؟ 

 می خواھد خيلی چيز ھا، ، مردی آگاه از دين، رمضاننين يک قربانيی آماده ھستند؟ طارقآيا اروپائی ھا برای دادن چ

از جمله باور به مکافات و مجازات را در پای فرھنگ اروپا قربانی کند؛ زيرا مفھوم دينی آن در نظرش خوار شده 

  .است

را به عنوان ... کتاب ھای تورات و انجيل و(، اول شما با دلائل مبتنی بر سند منظور از آوردن اين مقدمه اين است که

 به  در فوقز جمله اشخاصی که از آن ھااسند پيش نکنيد، چون موثقيت اين کتاب ھا را ده ھا و صد ھا ھزار انسان، 

اگر موفق شديد، .  جواب بگوئيدشده به استدلال ھا و استنتاجات افراد ياد )عنوان مثال نام برده شد، زير سؤال برده اند

را به ما نشان بدھيد، " اسب شاخ دار"دوم . بعد از منطقی بودن يا منطقی نبودن سخنان آقای بارز و باور خود ياد کنيد

  !! فلمی از آن اقدام کنيدۀبعد به تھي

آيا چنين چيزی از . کندبعد فرونشستن طوفان نوح، خدا ضمن صحبت با نوح، از کاری که شده بود ابراز ندامت می 

 چيز دان و ھمه چيز بين است، خدائی که ھم از گذشته واقف است و ھم از آينده، می تواند قابل باور هخدائی که ھم

 خدای ھمه چيز دان و ھمه چيز بين و ندامت، شايد از نظر دين و ديندار وجود داشته باشد، اما از نظر من به ھيچ باشد؟

  ! ور باشدوجه نمی تواند قابل تص

ھمراه با انديشه و موضوعات شما محترم متوجه تناقض درجائی که تناقض و ابھام وجود دارد نمی شويد، چون ذھن تان 

ً تان قبلا چنان ريخته شده است که در ھر چيزی که در آن ظرف نگنجد تناقض می بينيد، اما تناقضات انديشه ھای

  !  متوجه نمی شويد رامحتوای ذھن خود

 خود را بر زبان آورديد، من آفرين چه که  ھای دينیبار جرأت کرديد و يکی از تناقضات مضمون انديشه و باوراگر يک

 داکتر ين شما و کسانی مانند ملا اياز وببا ھمه احترامی که به شما دارم، درغير آن . حاضرم دستان شما را نيز ببوسم

  !يونس و امثالھم، نزد من، ھيچ تفاوتی وجود ندارد

اولين گناه آدم خوردن گندم . ـ عدالت از نظر من اين است که اگر کسی برای اولين بار مرتکب خطائی شد، او را ببخشمـ

آيا اين عمل عادلانه و درست است که خدای عادل، با تمام بخشايندگی و عظمت و لطف و احسانش، و با تمام . بود

 بدون توجه اول بارگی گناه  وجود و سلطۀ نفس اغواگر در انسان،علمش، بدون توجه با ناتوانی ھای آدم، بدون توجه به

 و بدون توجه به اين که شيطان را با ھمه قدرت فريندگی وی، خود او برای آدم و حوا، بدون توجه به استغاثه ھای آن ھا

ت آن حرف به موظف ساخته بود، صرف برای تثبيت يک حرف، که نمی دانم خدا چه نيازی به تثبي) انسان(فريب آدم 

تا ابد شيطان و آزمودن انسان دارد، آدم را مورد عقاب و عذاب قرار بدھد؟ از اين ھم حيران کننده تر که آدم و زنش را 

  چنان نفرين کند که ھيچ موجودی کينه توز و بدنيتی بدان متشبث نمی شود؟ الابد 
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 ع نقد افکار عوام است، تا نقد افکار و کردارقچقدر شرين و پرمغز است اين سخن خيام برای انديشمندان، که در وا

  !  خدائی که اين عوام کوچکش ساخته اند؛ به اندازۀ ذھن کوچک، پندارھای سست و عقل سبک خود

 کسی گر تخم جو در کار دارد

  ز جــو گنــدم نبايــد بدوريـدن

**  

  ولی از ترس نتوانم چخيدن/راست گويم فتنه ازتوست! خدايا

  نبايستی چنين خوب آفريدن /ان ختا رالب و دندان ترک

  به دندان دست و لب بايد گزيدن /که از دست و لب و دندان ايشان

  مردم دريدن  ۀبرای پرد/برون آری ز پرده گل رخان را

  زدنبال نکو رويان دويدن/به ما تو قوت رفتار دادی

  زدام ھيچ يک نتوان رھيدن/تمام عضو با من درتلاش اند

  صحرا چريدن چو خربايست در/ عمات لذتنبودی کاش در ن

  چنين تشويشھا بر دل کشيدن/ھول قيامتچرا بايست از

  کند ابليس تکليف چشيدن/لب نيرنگ را در جام ابليس

  چرا بايست شيطان آفريدن/اگرريگی به کفش خود نداری

 ** 

  کلام بر فسادش را شنيدن / ی که شيطان را نبايد ئتو فرما

  زند چشمک به فعل بد دويدن/  دادی تو در جلد و رگم مأواش

  نبايد بر من آزارت رسيدن/ اگر خود داده ای در ملک جانم 

  که شد طرار در ايمان طريدن/ مر او را خود ز حبس خود رھاندی 

** 

  ندی اندر دويدنبه تازی ھی ز/ نی غوغا که بگريز به آھو ميک

  يدنبه شيطان در رگ جانھا دو/ به ما فرمان دھی اندر عبادت 

  به او در پيچ و تاب ره بريدن/ به ما اصرار داری در ره راست 

  به روی دوست دشمن را کشيدن/ به ذات بی زوالت دون عدل است

**  

  که غيظ آری و نتوانم جھيدن/ اگر اصرار آرم ترسم از آن

**  

 بيجا گرفتار پنجه ھای آيا اين عدالت است، که خود انسان را با آن ھمه ضعف و نياز و حرص و شھوت و رغبت بجا و

گری رنگ و فريب و خدعه و صد ھا حرامي که با ھمه سلاح ھای سھمگين، چون ني،قوی موجوی به نام شيطان سازند

 روانۀ دوزخ کنند؟ خيام هه کند، و در پايان کار نه شيطان را، که انسان را به جرم اين که گمراه شدديگر انسان را گمرا

 که چرا چنان شد و چرا چنان  می کنی در جلد و رگ و جانم مآوا دادی،با اين از من سؤالوشکايت دارد که شيطان را ت

  ؟ نشد
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ًنمی گويم که از بی عدالتی ما ھا، اگر واقعا . بيائيد و ببينيد و بگوئيد که بی عدالتی چيست و از کجا شروع شده است

ــ و سائر  تان را در مورد عدالت و بی عدالتی ھا مرتکب آن شده باشيم، چيزی نگوئيد؛ بگوئيد، اما ساحۀ قضاوت ھای

  ! گسترانيد، که پای افکار شما ھم در ميان استبمطالب ـ تا ھمان جائی 

آن که اسپينوزا ...! ــ سديد ھيچ موجودی را ملحد نمی خواند ـ خواه اسپينوزا باشد يا ولتر يا رام چندر يا آچيم و ارميا و

 کسانی ھستند که سديد از آن ھا بنابر اقتضای بحث، به عنوان مخالفان نظريات د سديد نيست؛َرا ملحد می خوان

 از مثال ھائی که برای نپذيرفته شدن نظريات خداشناسی اسپينوزا داده شده است. خداشناسی اسپينوزا ياد نموده است

  ! ذھن سديد تراوش نکرده است

سديد تنھا برای ارائۀ .  اروپائی است، نه سديد برجستهفانکسی که اسپينوزا را سگ مرده خطاب می کند، يکی از فيلسو

 انديشۀ خويش و شدت مخالفت حتی فيلسوفان بزرگ با برخی از نظريات اسپينوزا و اين که در حوزۀ اين  نظر وپشتوانۀ

 ھم ود داريد به نظريات و باور ھای خبه خاطر احترامی که.  مطلب را بيان نموده استمخالفت تنھا سديد قرار ندارد، آن

  . و بلا را به گردن سديد نيندازيداگر شده، ھمه الله

 مه داردادا

٠۵/٠۶/٢٠١٨  

  


